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  مسافر

  

  چرا بايد پدرم توقف مي كرد ؟

  

. او به من گوش نداد البته، . مي دانستم فكر خوبي نيست. من به او گفتم اين كار را نكند 

رش ادامه داده بود اين اتفاق هرگز ياما اگر به مس. پدر مادرها هرگز اين كار را نمي كنند

  . روي نمي داد

تولد . سه نفر و چه روز عالي و واقعا شادي بودآن روز بيرون رفته بوديم ، فقط خودمان  

  . برده  بودند ساوتوولدپانزده سالگي من، و آنها مرا به 

درست سر ناهار آن جا رسيديم و تمام بعدازظهر را به قدم . سافولكشهر كوچكي در ساحل 

زدم در ساحل، تماشاي مغازه ها و پول خرج كردن در بازار درب و داغان پايين اسكله 

  . رانديم گذ

. خيلي ها فكر مي كنند ساوتوولد براي رفتن جاي مزخرفي است، بخصوص در روز تولدتان 

از كلبه هاي . واقعيت اين است كه آن جا محل خيلي خوبي است. اما آن ها اشتباه مي كنند

ساحل رنگارنگ كه احتمالا از زمان ملكه ويكتوريا در آن جا بوده گرفته تا توپ هاي روي 

آن جا يك فانوس دريا يي دارد و يك آبجو . ه مسلمأ از خيلي قبل تر آن جا بودهصخره ك

.  بيرون آمدهانيدبليتونسازي و يك چمنزار شيب دار دهكده كه همه انگار از توي داستان   
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هيچكدام از مغازه ها به نظر نمي رسد چيزي بفروشند كه كسي واقعأ بخواهد و يكي هست، در 

يك سيرك كامل كه با . مي فروشد باب بازي هاي فوق العاده ي چوبي را خيابان اصلي، كه اس

 كه تلسكوپش را روي چشمي كه ندارد هوراشيو نلسونو سر ناطق . بيست پنس جان مي گيرد

  . شما در ساو توولد ماهي و سيب زميني حسابي مي خوريد. مي گذارد و آواز مي خواند

       .  مي رانديد هنوز در حال شنا بوده كه وقتي داشتيد به طرف رستوراني ايماه

آن جا به حدي قديمي و انگليسي . لازم نيست ادامه بدهم.پوديگ هاي چسبناك با كاستارد 

  .است كه فقط باعث  مي شود لبخند بزنيد 

آسمان صورتي و خاكستري و آبي تيره بود و به . ما حدود ساعت پنج راه افتاديم برگرديم

من روي صندلي عقب اتومبيل نشستم و . خيلي زياد به نظر مي رسيدنحوي همه ي اين ها 

وقتي در محكم بسته شد احساس عجيبي پيدا كردم، احساس سنگيني كه در پايان يك روز 

اما شاد و خسته بودم، . از اين كه تمام شده غمگين بودم . خوب به آن دچار مي شويد

  . خوشحال از اين كه تمام هم شده

. ساعت با اتومبيل راه بود و وقتي ما ساوتوولد را ترك كرديم باران گرفتفقط حدود يك  

    a12 جاده وقتي به . در سافولك هوا اغلب به سرعت تغيير مي كند. اين اصلأ عجيب نيست

. رسيديم باران سنگيني مي باريد، سوزن هاي خاكستري در نسيم به طور مورب پايين مي آمد 

به سرعت راه مي رفت، با دست هايش دو طرف . اده، مردي بودو آنجا ، در جلوي ما در ج

شت اما احتمالأ گوقتي نزديك شديم او برن. كتش را گرفته و آن ها را دور خودش پيچيده بود

شت شست را رو به بالا گيك ان.  دراز شدشهان دستگان. صداي نزديك شدن ما را شنيده بود

  .  مي خواست سوار شودگرفته؟ علامت جهاني مسا فران بين راه، او
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  . پدرم اولين كسي بود كه حرف زد. حدود پانزده ثانيه طول كشيد تا به او رسيديم

  .  نمي دانم كجا دارد مي رود_ 

  .؟ نمي ايستي  كهمادر گفت تو

  !هوا را ببين . چرا كه نه ؟ بعد از ظهر وحشتناكي است  -

   يد براي همين هميشه سعي پدرم دندان پزشك است و شا. و اينها والدين من هستند 

مي كند با مردم رفتار خوبي داشته باشد مي داند هيچ آدم عاقلي هرگز نمي خواهد او را 

 از آن مردهايي كه با موهاي به هم ريخته و جوراب هاي او بلند قد و آشفته است. ببيند 

او .كار مي كند مادرم سه روز در هفته در يك آژانس املاك . گه به لنگه سر كار مي روند نل

 وقتي من كوچك بودم ، هميشه او بود كه مرا به رخت .خيلي سر سخت تر از پدرم هست 

  .خواب مي فرستاد ، اگر مادر نبود پدر مي گذاشت تمام شب را بيدار باشم 

  هردوي آنها خيلي پيرتر از سنـشان بـه نظـر      يك چيز ديگر را هم بايد در باره آنها بگويم ،   

آن .  ، او وقتي دوازده ساله بود ناگهان مـرد  ادي برادر بزرگترم ،     .ن علتي دارد    اي. مي رسند   

مـن هـم بـراي او        .  هرگز با اين مسئله كنار نيامدند         مربوط به نه سال پيش بود و والدينم       

لتنگم ، البته ، او گاهي به من زور ميگفت مثل همه ي برادر بزرگترها ، امـا مـرگش چيـز                      د

  .  مه ي ما آزرده كرد و ما ميدانيم اين درد هرگز تمام نخواهد شده. وحشتناكي بود 

به هرحال ، كاملأ از پدرم انتظار مي رفت بخواهد آن مرد را سوار كند و مادرم هم طبيعي 

  :روي صندلي عقب، من گفتم . بود بخواهد او به راهش ادامه دهد
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  .  توقف نكن، پدر_ 

 ثانيه از وقتي مسافر را ديده بوديم گذشته بود و درست پانزده. اما ديگر خيلي دير بود 

اما آن را به موقع . من به او گفتم توقف نكند. همان موقع داشتيم سرعتمان را كم مي كرديم 

حالا باران تندتر مي باريد و خيلي تاريك بود براي همين نمي توانستم درست مرد را  . نگفتم

موهاي بلند داشت كه .  اتومبيل خيلي بلندتر بوداو خيلي درشت به نظر مي رسيد و از. ببينم

  . روي چشم هايش افتاده بود

  .مي كشيد پدرم دكمه اي را فشار داد كه شيشه ي پنجره را پايين  

  : رسيدپ 

   داريد كجا مي رويد ؟_ 

  .  ايپسويح _ 

 حس مي كردم او ناراحت من. مادرم چيزي نگفت. ايپسويح حدود بيست مايل دورتر بود 

  .ت اس

  :پدرم پرسيد 

  داشتيد پياده به آنجا مي رفتيد ؟ -

 .اتوموبيلم خراب شده  -

 .مي توانيم شما را ببريم . خوب ما هم داريم به همان طرف مي رويم  -
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  ...   جان - 

  . انجام شده بود خرابكاري  . بود  مادرم خيلي آرام اسم پدرم را برد اما خيلي دير شده  

  : مرد گفت  

  . متشكرم -

  .   در عقب اتومبيل را باز كرداو 

  . فكر ميكنم توضيح بهتري  دارم 

     a12 ييلاقي خـالي و بـدون     ه است كه اغلب از مناطقد، تاريك و پرت افتا رازده اي دجا

حالا كه به . د بون خياباني غراچهيچ .  ي كه ما حالا بوايمينجاآل  ثم. ساختمان عبور مي كند   

 ـ     گيدي بايست عملأ براي اتومبيل هاي       يم، م ده آمده بو  دشانه ي جا   د ري كه عبور مـي كردن

انه اي را سـوار     گيب اشيد تا   بي در دنيا بود كه مي بايست ديوانه         ياين جا .  ميكاملآ نامرئي باش  

  . دكني

بزرگ و زشـت و        ن جا ساختماني  آ. د   را مي شناسن   دفيرفيل  براي اين كه، مي دانيد، همه      

    محاصره شده بـا ديـواري بـه بلنـدي پـانزده متـر بـا                 ،   است  جبرمد  وونه چندان دورتر از     

. اسمش كاملأ تازه اسـت    .  در بالاي آن و دروازه اي آهني  كه با برق باز مي شود              نيزه هايي 

و حـالا مـا فقـط    . قبلا به آن جا مي گفتند زندان فوق امنيتي سافولك براي جانيان ديوانـه   

  .حدود ده مايل با آن جا فاصله داشتيم
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وقتي شما ده مايل با يـك آسايـشگاه ديوانـه هـا فاصـله               . اين نكته ايست كه مي خواهم بگويم      

بايـد بـه   . داريد، توي تاريكي توقف نمي كنيد تا كسي را كه قبلا هرگز نديده ايـد سـوار كنيـد             

شـايد يكـي از ديوانـه هـا         . خودتان بگوييد كه شايد، فقط شايد، آن شب كسي فرار كرده باشد           

و بنابراين مهم نيست كـه      . هبان دروازه را بريده و در تاريكي شب يواشكي بيرون آمده          گلوي نگ 

 هم همان لحظه منفجر شده باشد       سايزولحتي اگر ايستگاه اتمي برق محلي در        . باران مي بارد  

  . شما نبايد توقف كنيد. و امواج راديو اكتيو در راه باشد هم مهم نيست

         ي صـندلي عقـب جـا بـه جـا شـد، آب بـاران روي كـتش                   مـرد  رو   . در عقب محكم بسته شد    

  .اتومبيل دوباره حركت كرد . مي درخشيد

صـورت درازي   . در تلاش براي تشخيص قيافه اش در فضاي نيمـه تاريـك نگـاهش كـردم                  

  .   داشت با چانه اي مربع شكل و چشم هاي كوچك و باريك

موهـايش بـين قهـوه اي و        .  نبـوده باشـد      پوستش رنگ پريده بود، انگار مدتي در هـواي آزاد         

يـك  . لباس مايش كهنه و دست دوم به نظـر مـي رسـيد         . خاكستري، دسته دسته آويخته بود    

از آن لباس هايي كـه يـك باغبـان ممكـن اسـت              . كت اسپرت و شلوار گشاد  مخمل كبريتي       

ته بود  يك دستش را روي رانش گذاش     . انگشت هايش به طرزي غير معمول بلند بودند       . بپوشد

  . و انگشتانش تا زانويش مي رسيد

  : او پرسيد

   شما به سفري يك روزه آمده بوديد ؟ - 
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  .   بله- 

حرف بزند تا نشان بدهد     پدرم مي دانست مادرم را ناراحت كرده و سعي داشت شاد باشد و               

  .از كاري كه كرده شرمنده نيست

  . جاي زيباييست. ما در ساوتوولد بوديم  -

  .  آه بله_ 

از پيـشاني اش    . شده مرد به من نگاهي اند اخت و ديدم جاي زخمي روي چشمش كشيده               

شروع مي شد و روي گونه اش به پايان مي رسيد و انگار چشمش را كمي بـه يـك طـرف                      

  . اين چشمش كاملأ با آن يكي هم سطح نبود . كشيده بود

  :پدرم پرسيد 

    ساوتوولد را مي شناسيد ؟-

  . نه -

  ا امروز از كجا آمده ايد ؟ خوب پس شم-

  

  . مرد لحظه اي فكر كرد

  .  من نزديك لوئستافت اتومبيلم خراب شد- 
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 خيلـي دور بـود،      لوئـستافت اول ايـن كـه،      . اين را گفت و من مي دانستم دارد دروغ مي گويد             

اگرآن جا اتومبيلش خراب شده بود، چه طور تو انسته بود ايـن همـه               .  نورفولكدرست در مرز    

 را تا ساوتوولد بيايد؟ و چرا اين دردسر را تحمل كند؟ سوار يك قطار شـدن و يكراسـت بـه                      راه

دهانم را باز كردم تا چيزي بگويم اما مرد دوباره به من نگاه             . ايپسويج رفتن خيلي راحت تر بود     

. شايد داشتم خيال مي كردم اما انگار داشت به من اخطار مـي كـرد              . كرد، اين بار خيلي تند تر     

  . سئوال هاي مشكل نپرس. يزي نگوچ

  : مادرم پرسيد  

   اسم شما چيست؟ - 

  : مرد گفت . نميدانستم چرا مي خواست اين را بداند  

  :مرد گفت 

  .يان رليك . رليك  -

  .او آهسته لبخند زد 

  اين كه عقب نشسته پسر شماست ؟ -

  .امروز پانزده ساله شده . بله ، جيكوب است  -

  :  ستاش لد روز تو- 

  .  را به طرف من جلو آوردشايش را باز كرد و دستهشت گرد انم 
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  . ، جيكوبك تو لدت مبار- 

  رفتم، گمن دستش را  

  .  متشكرم- 

نگاهي انـدا خـتم و ديـدم          به پايين    عهمان موق . يد  يرگمثل اين بود كه يك ماهي مرده را ب         

رخـشيد  دتش مي   سوچيزي روي پ  .  دستش را نشان مي دهد     چ و م  هآستين اش بالا زده شد    

 دوشـتالو گكيد،ازقـسمت    چ  پايين مي    شقرمز تيره بود، از لبه ي دست      . دو اين آب باران نبو    

  . شت شستشگان

    .!نخو - 

   خون چه كسي؟ خودش؟ - 

شايد مـي   . را ديده ام   مي دانست آن    . او دستش را عقب كشيد، آن را در پشتش پنهان كرد           

  . خواست آن را ببينم

صـداي  . شدت مـي باريـد     رفته بود چون باران به      گاحتمالأ رگبار   . اديمدامه  اهمان اد رما به    

برخورد باران با سقف اتومبيل را مي شنيديد و برف پاك كن ها براي كنـار زدن بـاران بـه                     

  . ند ساعت قبل در ساحل قدم زده بودمچباورم نمي شد فقط . دشدت كار مي كردن

  ،دمادرم فكرم را خوان

  : تگفپدر .   اتومبيل هستيمبختانه تويش خو- 
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  .   بد است- 

  :  تگفمرد زير لب  

  . جهنم است -

  :  رسيدپشد،   در صندلي اش جا به جا . جهنم، كلمه ي عجيبي را انتخاب كرده بود 

  ايد ؟ره كا چا شم- 

  .   من دندان پزشكم- 

  .  دندان پزشك نديده ام...  لي وقت استي واقعأ ؟ من خ- 

  . زباش صورتي و مرطوب بود.   كشيدشدندان هايزبانش را روي  

  :  تگفپدرم . فكر كردم مدتي امت آن ها را تميز نكرده. دندان ها زرد و نامرتب 

  . ك برويدشش دندانپزپي سالي دو بار بايد - 

  . بايد اين كار را بكنم.  حق با شما ست -

او فقط آن هـا  . عد غريدت رگفدرست وقتي مرد به طرف من برگشت و دو كلمه را بي صدا      

  . بينندن پدر و مادرم بود گفت و مواظب شرا با حركت دهانث

  .  تو مرده اي_ 

اول فكركردم بايد منظـورش را اشـتباهي فهميـده          . من كاملأ يكه خورده، به او خيره شدم          
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امـا بعـد آهـسته سـر        . شايد چيز ديگري گفته بود و كلمات در غرش رعد گمشده بودند           . باشم

  . و منظورش همين بود. او اين را گفت. اشتباه نكرده بودم  داد، به من نشان داد كه تكان

. آن مسئله مربـوط بـه آسايـشگاه       . حس كردم هر استخوان بدنم از نرمي به ژله تبديل شده           

من واقعأ باور نداشتم او ديوانه ايست كه همان موقع          . وقتي ما ايستاديم و مسافر را سوار كرديم       

شما اغلب از چيزها يي مي ترسيد اما باز مي توانيد به خودتان بگوييد كه اين فقـط                  . فرار كرده 

و گذشته از همه چيز در مورد ديوانه هـاي فـراري            . خيالبافي شما ست، كه شما احمق هستيد      

اما حـالا آن قـدرها مطمـئن        . داستان هاي زيادي گفته مي شود و هيچكدام هم درست نيست          

دوبـاره فكـر كـردم،      . اين را تصور كرده بودم؟ او چيز ديگري كفته بـود؟ تـوه مـرده اي               . نبودم  

  . درست همين را گفته بود. حركت لب هايش را مجسم كردم

من برگشتم، سعي .  چهل مايل در ساعت، در ميان باران، حركت مي كرديمددوحما با سرعت  

اين اسم چيز عجيبي . ليكرآقاي . ميرگكردم مردي را كه كنارم روي صندلي بود ناديده ب

  . را روي پنجره مي نويسم شتم آنگداشت و ديدم بي اختيار دارم با نوك ان

  .......رليك 

بعـد حـرف    . لحظه اي آن جـا معلـق ماندنـد        . حروف در فضاي تنگ اتومبيل شكل گرفتند      

. ر مـي آمـد  اسم مجارستاني يا چيزي شبيه آن بـه نظ ـ . خون را به يادم آورد.  جاري شد  ``ل``

  . باعث شد به كسي مثل دراكولا فكر كنم

  : مادرم برسيد
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  :   مي خو اهيد شما را كجا پياده كنيم؟  آقاي  رليك گفت - 

  .   هرجا- 

  : گفت . مرد مكث كرد.   كجاي ايپسويچ زندكي مي كنيد- 

  .خيابان بليد    -

  .  خيابان بليد؟ آن جا را بلد نيستم - 

   .  نزديك مركز است- 

قبل از ازدواج با پدرم ده سال آنجا زندگي .  ايپسويچ را مي شناختهاي  خيابانتماممادرم  

چرا مسافر قبل از پاسخ دادن به سئوال او و . اما هرگز اسم خيابان بليد را نشنيده بود. كرده بود

  مكث كرد؟ مي خواست اين اسم را از خودش در بياورد؟

  : آقاي رليك گفت . غريدرعد براي دومين بار بالاي سر ما 

  .   ترا مي كشم - 

از فيرفيلد  . و ديوانه بود  ا. اما اين را آن قدر آرام گفت كه فقط من شنيدم و اين بار مطمئن بودم               

بـه جلـو    . ما او را در يك جاي پرت سوار كرده بوايم و او همه ي ما را مي كشت                 . فرار كرده بود  

آن وقـت بـود كـه بـه آيينـه ي      . خودم معطوف كـنم خم شدم ، سعي كردم نگاه والادينم را به       

آن وقت كلمه اي را ديدم كه همين چند لحظـه پـيش روي شيـشه نوشـته                  . راننده نگاه كردم    

  .بودم 
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   ......    رليك

  .اما تصوير توي آيينه چيزي ديگري را نشان مي داد 

  }قاتل {   ......كيلر

ي كرديد ؟ ما هنوز داشتيم با سرعت چهل         بايد چكار مي كردم ؟ اگر شما جاي من بوديد چه م           

مايل در ساعت زير باران مي رانديم ، و در جاده اي طولاني و خالي پيش مي رفتيم كه در يك                     

  .طرف آن مزارع قرار داشتند ، در طرف ديگرش درخت ها و تاريكي شديد در همه طرف 

شته باشد يا حتي هفت تيـر يـا         در اتوموبيلي با مردي به دام افتاده بوديم كه ممكن بود چاقو دا            

  .چيزي بدتر از آن 

بنـا بـراين چـه      . والدينم چيزي نمي دانستند اما به دلايلي مرد خودش را به من شناسانده بود               

  كار مي توانستم بكنم  ؟

  .مي توانستم فرياد بزنم 

 حلقـه   مي توانـستم  . او به من حمله كرده و ساكتم مي كرد          حتي قبل از آنكه دهانم را باز كنم         

  .شدن آن انگشتان را دراز را دور گلويم تصور كنم 

او مرا روي صندلي عقب خفه مي كرد و والدينم بي آنكه حتـي بداننـد چـه اتفـاقي افتـاده بـه                        

  .راهشان ادامه مي دادند تا وقتي نوبت  آنها مي رسيد 

  .ميتوانستم او را فريب بدهم
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ميتوانـستم  . مبيل دارد حالم بهـم ميخـورد        ميتوانستم بگويم حس ميكنم به خاطر بودن در اتو        

 ، مي توانـستم  بـه نحـوي          نها را وادار كنم اتومبيل را نگه دارند و بعد ، وقتي بيرون مي رفتيم              آ

  .والدينم را راضي كنم فرار كنند

           .در حال حركت امنيت بيشتري داشتيم. ن هم فكر بدي بودآاما 

   .قاي رليكآ  كمدست

  هر چه كه بوداسم واقعي اش  –

 .  وقتي پدرم رانندگي مي كرد نمي توانست به او حمله كند– 

بايد از ان طـرف  . به مادرم هم نمي توانست كاري داشته باشد. مي رفتتعادل اتومبيل از دست    

در حـال   . نـه . اتومبيل به صورت ضربدري حمله ميكرد ودوباره سر جاي خودش بر مي گـشت               

    اما به محض اينكه توقف مـي كـرديم ايـن وضـع عـوض              ....  بودمدر خطر     واقعاً حاضر فقط من  

  .مي شد 

قانعش  كنم؟ يك در  هزار شايد همـه ي ايـن هـا را تـصور                  مي تو انستم با او حرف بزنم؟        

  كرده بودم و او خيال نداشت به ما صدمه اي برساند ؟ 

پدرم به من گفتـه     يم  دوقتي صبح حركت كرده بو    . من به دليلي پشت  سر مادرم نشسته بودم          

اين يـك اتومبيـل قـديمي بـود،        . بود آن جا بنشينم چون در طرف ديگر اتومبيل ايرادي داشت          

مادرم گفته بود اين خطرناك .  و قفل يكي از درهاي عقب شكسته بود    استيتيك فولكس واگن    
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بـسته  حالا آن را . است و به من گفته بود طرف چپ بنشينم و حتما كمربند ايمني ام را ببندم    

  .بسته بود ني رليگ  قااما  آ. بود م 

آقاي رليك فوراً . در صندلي ام  طوري جابه جا شدم  انگار مي خواستم راحت تر بنشينم

 دفته بوگ مناو به . .باشم  سريع بخواهم كاري انجام بدهم بايدمي دانستم اگر . متوجه شد 

  . بكنم كاري ددر واقع منتظر بو. انمد ميمنت كه نسادمي . تسكي

 : پدرم گفت 

 . در خيابان فرعي بعدي شما را پياده مي كنيم -

 . خوب است -

 . اما مسافر اصلاً قصد نداشت در خيابان فرعي بعدي پياده شود 

همان طور كه نگاه مي كـردم، دسـتش         .چشمي كه زخم داشت جمع شد       . چهره اش تيره شد     

. ن را ببينم تا بفهمم چه چيزيـست         آنبود  لازم  . ن زير دور چيزي حلقه زد       آزيد و   غلزير كتش   

دقيقاً ميدانـستم   . لحظه اي بعد دستش دوباره ظاهر شد و من برق نقره اي را ديدم               . يك چاقو   

چـه كـار    . پدرم اتومبيـل را نگـه ميداشـت         . او به من حمله مي كرد       . چه اتفاقي دارد مي افتد      

 . وبت مادرم و بعد ن. ديگري ميتوانست بكند ؟ بعد نوبت او مي شد 

 .            يي مبهم به سرعت اتفاق افتاد وبعد همه چيز در فضا. من فريادزدم 

ن تا اهرم قـدرتم باشـد   آقبلاً جمع شده در گوشه ي اتومبيل با شانه هاي تكيه داده به بدنه ي           

ك قـاي رلي ـ   آ .در همان زمان ، پاهايم لگـد زدنـد          . خودم را در موقعيت مناسب قرار داده بودم         
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هـر دو   . در حالي كه دستش زير كتش بود نمي توانست از خودش دفاع كند              . اشتباه بدي كرد    

با تمام قدرتم بـه او  . ن يكي درست بالاي كمرش آپاي من به او كوبيده شد ، يكي به شانه اش       

 . او به طرف  در مقابل پرتاب شد لگد زدم و وقتي پاهايم باز شدند 

در چرخيد و باز شد و او بـه بيـرون   .  حتي فرصت نكرد فرياد بزند       قاي رليك  آ .ضربه كاري بود    

نكه متوجه شده باشد سرعتش را اضافه كـرده         آپدرم احتمالاً بي    . توي شب و باران     . پرتاب شد   

.  مايل در ساعت بود و انگار باد اقاي رليك را كند وبـرد               60تقريباً  بود چون ان موقع سرعت ما       

زنان مي چرخيد و به اين طرف و آن طرف ميخورد با جـاده برخـورد                او در حالي كه كله معلق       

  .كرد 

اگر چه من آنرا نديده بودم  ، يك كاميون مفصل دار داشت از طرف ديگر                . و از آن بدتر هم بود       

آقاي رليك زير چرخ هاي آن افتاد ، كاميون او را ريز ريـز              . مي آمد ، تقريباً با همان سرعت ما           

  .كرد 

  .پدرم اتومبيل را نگه داشت .  كشيد مادرم جيغ

  .كاميون توقف كرد 

پدرم برگشت و به من خيره .  به جز باران كه روي سقف مي كوبيد    ناگهان همه چيز ساكت شد    

  :او گفت . در مقابل هنوز باز بود .شد 

  ؟.... چي  -
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 دروغهـايي كـه   . اسم روي پنجـره     . به او همه چيز را گفتم       . من به سرعت توضيح دادم       -

مـادرم  . چاقو  . خون روي دستش    . چيزهايي كه به من گفته بود       . آقاي رليك گفته بود     

پـدرم منتظـر مانـد تـا        .صورتش سفيد بود و آرام گريه مي كـرد          . كاملاً يكه خورده بود     

 :گفت . حرفهايم را تمام كردم ، بعد يك دستش را دراز كرد و روي بازويم گذاشت 

 . بمان ايرادي ندارد جيكوب ، همينجا -

راننـده  . اورا از پنجره ي عقب مي ديـدم         . او از اتومبيل پياده شد و بطرف بالاي جاده رفت           

از آقـاي رليـك هـيچ    . كاميون روي شانه خاكي جاده توقف كرده بود و پدرم پيش او رفـت     

  . كاملاً ريز و پخش شده بود  a12احتمالاً در جاده . نشانه اي نبود 

اما من ديگر نمـي ترسـيدم ، كـاري را كـه ميبايـست انجـام                 .ود  آنچه روي داد وحشتناك ب    

      امـا اصـلاً نبايـد توقـف    . جان پدر و مادرم را حفـظ كـرده بـودم        . ميدادم ، انجام داده بودم      

  .مي كرديم 

كمـي  . بعد پدرم به اتومبيل برگـشت       . پدرم و راننده كاميون چند دقيقه اي صحبت كردند          

  .ود اما او هنوز خيس آب بود از شدت باران كاسته شده ب

  :پدرم گفت 

       ما تقريبـاً رسـيده ايـم بنـابراين گفـتم بـه راهمـان ادامـه                . او با پليس تماس مي گيرد        -

  .او مشخصات ما را به پليس مي گويد . مي دهيم 

  :پرسيدم -

 به او گفتيد چه اتفاقي افتاد ؟ -
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 .بله  -

  .ريه مي كرد مادرم هنوز داشت گ. پدرم دوباره پشت فرمان بود 

  .او مي دانست تو كار درستي انجام داده اي ، جيكوب ، نگران نباش ، حالا راه مي افتيم  -

 ، بـه     وودبـريج  درست پـس از اولـين تـابلوي            ،  ده دقيقه ديگر با اتومبيل رفتيم و بعد        -

اين جاده حدود يـك مايـل در ميـان بيـشه زار پـيچ و تـاب           . جاده ي باريكي پيچيديم     

 .بعد به ديوار آجري بلندي  رسيد يم كه بالاي آن نيزه كار گذاشته بودند ميخورد و 

در مقابل دو لنگه در بزرگ فلزي كه يك سيستم آيفون درست در جلوي آن قرار داشت              -

درهـا تلقـي   . پدرم از پنجره اتومبيل به بيرون خـم شـد و چيـزي گفـت      . توقف كرديم   

 .كردند و به طور اتوماتيك باز شدند 

بيمارستان فوق امنيتي سافولك شرقي     . ما به فيرفيلد آمده بوديم      . نستم كجا هستيم    مي دا 

  .براي جنايتكارام ديوانه 

در اين مورد بـا راننـده كـاميون توافـق           . البته ، پدرم به آنها مي گفت كه چه اتفاقي افتاده            

او را كـشته    اينجا محلي است كه آقاي رليك از آن آمده بود و مـا همـان موقـع                  . كرده بود   

  .آنها بايد مي دانستند . براي دفاع از خود . بوديم 

  از پدرم پرسيدم براي همين به آنجا آمده ايم يا نه ؟

  :او گفت 

  .بله ، جيكوب ، براي همين اينجا هستيم  -
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 به طرف يك خانه بزرگ ويكتوريايي با برجها و پنجره هاي ميله دار و آجرهاي به سرخي                  ما

آنجا با باغچه هـاي زيبـا   . ر چه ميديدم اين محل چرا چنين اسمي گرفته    اگ. خون ، رانديم    

. احاطه شده بود ، چمنزارها تا حدودي در زير نورافكن هاي با ولتاژ بالا گسترده شده بودند                  

وهنوز توقف نكرده بوديم كه در ورودي خانه باز شد و مردي طاس و ريشو با روپوش سـفيد         

  .از آن بيرون آمد 

  :اره گفت پدرم دوب

  .اينجا منتظر بمان  -

مدتي كه آن دو با هم حرف ميزدند من با مادرم منتظر ماندم ، اما اين بار توانستم كمـي از                     

  .بيشتر پدرم حرف مي زد . حرف هايشان را بشنوم 

  .....ما هرگز نبايد او را . شما اشتباه مي كرديد  . فيلدينگشما اشتباه مي كرديد ، دكتر  -

 .عملكرد او خيلي خوب بود .  حدس نمي زد هيچكدام از ما -

 !اين .... اما بعد . طبيعي است  .... فكر كردم او . خوب بود . در ساتوولد خوب بود  -

 ....نميدانم . نمي دانم به شما چه بگويم ، آقاي فيشر  -

 .دوباره نه    ....محض رضاي خدا . دوباره نه ، دكتر فيلدينگ  -

  :او گفت . پدرم به داخل خم شد . د دو مرد به طرف اتومبيل آمدن

  .ما با دكتر فيلدينگ ميرويم تو 

  :من گفتم 
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  .بسيار خب  -

اين كمي .حتي نگفت خدا حافظ . وقتي از اتومبيل پياده شدم مادرم سرش را بلند نكرد 

  .غمگينم كرد 

  :گفت . دكتر فيلدينگ يك دستش را روي شانه ام گذاشت 

  . آنچه اتفاق افتاد با هم صحبت كنيم برويم تو جيكوب ، بايد در مورد -

 :من گفتم  -

 . بسيار خب - -

.  بود و من اسـمش را اشـتباه شـنيدم       رنويكبعد آنها به من گفتند اسم مسافر بين را آقاي           

اتومبيلش خراب شده بـود     .  كار مي كرد     لئوستافتآقاي رنويك يك باغبان بود كه خارج از         

  .اوتوولد آمده بود كه آنجا ما او را سوار كرديم و او سوار اتومبيلهاي ديگر شده و تا س

گفتند آنچه كه روي مچش ديدم گل بود و نه خون و ايـن كـه وقتـي او را از روي آسـفالت           

  .جمع كردند نه يك چاقو بلكه يك قوطي سيگار در دست داشت 

  .اما يك كلمه اش را باور نكردم . اين چيزي بود كه آنها به من گفتند 

 هم يك عـالم دروغ بـه مـن          ادي چيز ، آنها در مورد زير قطار افتادن برادرم           گذشته از همه  

  .هيچكس هرگز درك نكرد ! حتي مي خواستند باور كنم من او را هل داده ام .گفتند 
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 ٢١

بنابراين من اينجا هستم ، دوباره در اتاقم ، از پشت ميله هاي پنجـره بـه همـان منظـره ي                      

فقط اميدوارم  مجبور نـشوم  . د روز خيلي خوبي داشتم      در ساوتوول . هميشگي نگاه مي كنم     

  .نه سال ديگر صبر كنم تا آنها مرا دوباره بيرون ببرند 
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